آقای دکتر اگر نقدی بر ساختار فدراسیون دارید خواهش می کنم بفرمایید.
نوری علا: عرض کنم که من به خود دکتر محمد حسنی هم گفتم. من اساساً مزاجم با تمرکز مخالف است، من معتقد به تکثر و دموکراتیک بودن ماجرا هستم و به خصوص در هر جای دیگری بشود این کارها را کرد، در ادبیات نمی‌شود این کار را انجام داد. بنابراین هم از کلمه فدراسیون می‌ترسم و بدم می آید و هم اینکه فکر می‌کنم که امپرسیون که روی آدم‌ها می گذارد امپرسیون منفی است. به خصوص روی شاعران، بگویند که همه را می‌خواهیم ردیف کنیم،و بکنیم عضو یک جایی و مواظب باشید دست از پا خطا نکنید. این خودش یک نوع تمرکز دیکتاتور مآبانه ای است . اسن است که من فکر می کنم که شاید بد نباشد که دکتر محمدحسنی در توضیح کار خودشان یک کمی به این قضیه که چگونه می‌شود آن مرکزیتی را که ایشان در نظر دارد به نفع تنوع، یعنی کثرت در وحدت یا وحدت در کثرت را چگونه می‌خواهند اعمال کنند، راجع به آن بیشتر کار بکنند و نظر بدهند بهتر است. من فکر می‌کنم که در واقع آنچه که شعر معاصر ایران را دچار آسیب کرده مسئله فقدان نقد ادبی است. و نقد ساختاری و نقد درست و منسجم خارج شدن از حوزه انشاء نویسی و به‌به و چه‌چه یا چقدر چیز بدی است و این حرفها. اینها باعث می‌شود که شاعر.....  ببیند مثلا ما در دهه ۴۰ که بودیم واقعاً برای ما مهم بود که بزرگان شعر ما، مثلاً راجع به کار ما چه اظهارنظری می‌کنند و به روی دیده می‌گذاشتیم اظهار عقیده ایشان را، اما الان شاعران به نظر من ایران هیچ اهمیتی برای منقدین قائل نیستند و اگر که در این زمینه کار بشود. بعد مسئله‌ای تشویق و نهی هم در کار هست، به نظر من که اگر که کسانی که با همدیگر هم عقیده هستند بتوانند گرد هم بیایند و فدراسیون‌های مختلفی را به وجود بیاورند که از جمع آنها حالا یک کنفدراسیونی به وجود بیاید و بعد بتوانند جایزه بدهند کتاب طرف را چاپ کنند نقدهای اصولی روی آن بنویسند، اینها خیلی موثرتر خواهد بود. مشکل انچه که دکتر به سرعت برای ما خواندند من چون کتاب را خواندم بیشتر می‌فهمم که ایشان چه می‌گوید ایشان اصلاً نمی خواهد که اندیشه‌اش مانع تگثر و دموکراتیزه بودن ساختار بشود. ولی در بیان و گفتار یک همچنین امپرسیونی را به اشخاص می‌دهد می‌گویم کلمه فدراسیون خودش بدترین کلمه‌ای است که می‌شود برای همچین چیزی انتخاب کرد.
